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  چكيده
وان يكي از ابزارهاي انسجام متن يا ابزارهاي پيوند عوامل ربط در نظريه هاليدي به عن

 قرار آنهااين عوامل، عواملي هستند كه بين دو جمله يا اول . شوند هاي يك متن مطرح مي جمله
مشهورترين عنصر اين عامل در زبان فارسي حروف ربط . كنند  را به هم متصل ميآنهاگيرند و  مي

اي به عنوان عامل ربط در متن فعالند  د و گروه حرف اضافههستند؛ اما عناصر ديگري نيز مانند قي
به طور كلي عوامل ربط به چهار دسته .  همانند عملكرد حروف ربط استآنهاكه عملكرد همه 

رابطه ) ساده، مركب، مزدوج، توضيحي، تمثيلي؛ ب: رابطه افزايشي، شامل) الف: شوند تقسيم مي
رابطه زماني، ) عادي، معكوس؛ د: رابطه علّي، شامل) ساده، مركب، مزدوج؛ ج: تقابلي، شامل

در اين مقاله تنها به عامل اخير يعني عامل ربط زماني . ترتيبي، همزماني، ارجاعي، انجامي: شامل
هاي يك متن به  در اين عامل زمان و توالي زماني نقشي اساسي در پيوند جمله. است پرداخته شده
كنند كه تأثيري  ها را به هم متصل مي طريق ساختاري نيز جملهاين عناصر گاهي از . يكديگر دارند
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  مقدمه

هايي است كه عموماً در  گذشت زمان و توالي رويدادها و حوادث يكي از ويژگي
ها كه حوادث و   زماني جملهتوالي. خورد متوني كه ساختار روايي دارند به چشم مي

 از نظر زماني با يكديگر  راهاي متن  سبب پيوند جمله،دهند رويدادها را نمايش مي
خورد و  ها نيز بر هم مي در صورت نبود اين توالي پيوند زماني جمله. سازد برقرار مي

گيري ساختاري جديد مانند جريان سيال  گاهي باعث آشفتگي و گاهي نيز سبب شكل
برند نوعي  ي در متوني كه عامدانه توالي زماني را از بين ميا حتّام. شود  ميذهن

شود توالي زماني سبب  به همين سبب است كه گفته مي. خورد آشفتگي به چشم مي
اول . اين پيوند زماني از دو راه قابل نمايش است. شود هاي يك متن مي پيوند جمله

 و دوم با استفاده از عوامل ربط )temporal(يبدون استفاده از عوامل ربط دهنده زمان
 مستقل از ةهاي چند جمل دهد كه فعل صورت اول در مواردي رخ مي. دهنده زماني

  :براي مثال. حيث زماني در پي هم واقع شده باشند
 اي در شــــام     وقـتــي افــتــاد فـتــنــه   

  
  

 اي فــرارفـتند   هـــر كــس از گــوشـــه   
  

 ـ  ــر نـــاقــص عــقــــل  پــســران وزي
  

  
ــه روســتا رفتنــد     ـــه گـــدايــــي ب  بــ

  

  )139، ص1383سعدي،                                                                        (
اي فـرا     هـركس از گوشـه    ] سـپس [دهـد،     اي در شام رخ مـي       در اين مثال وقتي فتنه    

همـانطور كـه پيداسـت      . رونـد   به روستا مي  عقل وزير به گدايي       رود و پسران ناقص     مي
ها حذف    اي كه در معناي آن باشد از اين جمله          يا واژه » سپس« زماني   ةعامل پيوند دهند  

امـا صـورت دوم در      . اسـت   هـا نـشان داده شـده        شده و توالي زمان از طريق فعل جمله       
براي . شندها وجود داشته با      زماني بين جمله   ةدهد كه عوامل پيوند دهند      مواردي رخ مي  

  : مثال
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 د كام ــدنــران  يــاه م ـــش م ــدت ش ــم
  

  
 امـمـد آن دختر ت   ــت آم ــه صح ــا ب ـــت

  

 ساختـربت ب ـر او ش  ـهــ از ب  ،عد از آن  ـب
  

  
 داختـگ  يـتر م ـورد و پيش دخ   ـخـا ب ــت

  

  )13، ص1363مولوي،                                                          (
نشان داده » بعد از آن« ين مثال توالي دو رويداد زماني با استفاده از عامل ربطدر ا

 سبب حفظ توالي ،همانطور كه گفتيم در پي هم آمدن حوادث از يك سو. است شده 
 بخش ،اين پيوند يا اتصال. شود  ميآنهاها و از سوي ديگر سبب پيوند  زماني جمله

مجموعه . دهد متن را به يكديگر پيوند ميهاي يك  كوچكي از عواملي است كه جمله
البته در . اند  معرفي شده)cohesion( هاليدي با عنوان عوامل انسجامةاين عوامل در نظري

 زماني در ةاين نظريه تنها صورت دوم يعني پيوند صوري با استفاده از عوامل ربط دهند
يكي از ايراداتي نيز . نشده استدر نظر گرفته نظر گرفته شده و پيوند معنوي جملات 

اما ).brown,yule,191( هاليدي وارد شده است عدم توجه به معناستةكه به نظري
 تا ،نگارندگان از آنجا كه قصد دارند عوامل ربط زماني را از ديدگاه او بررسي نمايند

براساس آنچه گفته شد نگارندگان قصد .  امكان به اين نظريه وفادار خواهند ماندحد
  :هاي زير پاسخ دهند  سؤالدارند به

  شوند؟ آيا همه عوامل ربط زماني سبب انسجام مي. 1
 آنهابخش است يا عملكرد انسجامي   انسجام،آيا صِرفِ حضور عوامل ربط زماني. 2

  شرايط خاصي دارد؟  
 عوامل ربط زماني در زبان فارسي كدامند؟. 3

بان فارسي چگونه  عملكرد انسجام بخشي هركدام از عوامل ربط زماني در ز4
  است؟

  

  رابطه زماني

كنـد كـه مـتن را از نظـر            در اين نوع ارتباط، عامل ربط،جملاتي را به هم متصل مي          
 در جمله هاي يك متن گاهي رويدادها يكـي پـس از             ،به عبارتي . دهند  زماني تداوم مي  
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ها بيـانگر گذشـت       اگر هر رويداد در يك جمله ذكر شود جمله        . ديگري روي مي دهند   
هايي را كـه      عوامل ربط زماني جمله   . ان و وقوع رويدادها يكي پس از ديگري هستند        زم

خـانلري ترتيـب زمـاني      . حاوي رويدادهاي در پي هم هستند به هم متـصل مـي كننـد             
يعني اگر فعـل    . داند  ور عامل لفظي ارتباط دهنده را پيوند معنوي مي        ضها بدون ح    جمله

هـا بـا هـم پيونـد           جملـه  ، باشند  م واقع شده   مستقل، از حيث زمان در پي ه       ةچند جمل 
اما در اين نوشته مقصود ما صرفاً عوامل لفظـي  ). 246، ص 1384 خانلري،(معنوي دارند 

. نمـاييم    بررسي مـي   ، حذف شده  آنها مواردي را كه عامل ربط از        ،به عبارتي . ربط است 
  .3ترتيبي، همزماني، ارجاعي و انجامي:  زماني چهار نوع اصلي داردةرابط

  
  :رابطه زماني ترتيبي

دهند كه شـنونده از ايـن ارتبـاط           اي به هم ارتباط مي      گونه  اين عوامل دو واقعه را به     
كند كه اين وقايع پشت سـر         در واقع شنونده استنباط مي    . يك ترتيب زماني استنباط كند    

، »سـپس «:عوامل اين نوع ربط عبارتنـد از      ). 90، ص 1372 عليجاني،(هم اتفاق افتاده اند   
برخي از عوامل رابطه ترتيبي     ... . و  » سپس از آن  «،»پس از آن  «،  »آنوقت«،  »آنگاه«،  »بعد«

 بـراي  ؛توانند از طريق ساختاري و غير انسجامي نيز دو جمله را به هم متـصل كننـد               مي
  :مثال

: مصنفات (. اين تولدّات غريب همه نابوده و گم شود،حال پيشين بازرسد چونكه به
308(  

نمايـد؛     پايه و پيرو را به هم متـصل مـي          ةدو جمل » چونكه«  عامل ربط  ،ل در اين مثا  
حـال پيـشين      بـه «  پيرو ةو جمل  » اين تولدّات غريب همه نابوده و گم شود       « جمله پايه   

ايـن دو   . انـد   است كه به طريق ساختاري و غير انسجامي به هم متـصل شـده             » بازرسد  
د؛ يعني ابتدا به حال پيشين باز رسيدن روي         رويداد از نظر زماني در امتداد هم قرار دارن        

اما در بسياري از موارد نيز اين عوامل بـه     . غريب دهد و سپس گم شدن اين تولدات        مي
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مثال براي عوامل ربط . ها را به هم متصل مي كنند       شيوه غير ساختاري و انسجامي جمله     
  :انسجامي

و زرده را باهم  آوردنزردي خايه پاك كرده از سپيدي، ببايد : كردن روغن خايه
 طشت اندوده و پيش آفتاب بهاري نهاده تا گاه آن را از اندرون بياميز تا يكي گردد و آن

 )69، ص1352، قمري جرجاني( .روغن از وي برود

زردي خايه پاك كرده از « دو جمله مستقل» آنگاه«در اين مثال نيز عامل ربط 
توالي دو عمل . را با هم منسجم نموده است» ... گاه آن را از اندرون  آن«و » ... سپيدي

شود و  ابتدا عمل آوردن زردي خايه و آميختن انجام مي. نيز به خوبي پيداست
  ....اندرون طشت اندوده نهادن و) گاه آن(سپس
  

  :رابطه زماني همزماني
 دو واقعه يا دو رويداد زماني را كه به موازات هـم يـا               ،عامل ربط در اين نوع رابطه     

عوامل ). 91، ص 1372 عليجاني،(نمايد   به هم متصل مي    ،شوند  ور همزمان انجام مي   به ط 
همزمـان بـا    «،»همانگـاه «،  »در همـان حـال    «،  »همـان هنگـام   «: اين نوع رابطه عبارتند از    

برخي از عوامل اين نوع ربط نيز از طريق ساختاري          .... . و  » درست در همان موقع   «،»آن
  :مثال براي ارتباط ساختاري. ندنماي دو جمله را به هم متصل مي

 دمـرديــگ يــه مـــاه كــگــانــمــدر ه
  

  
 دمــــي ديــــايـــنــرف آن آب بــــط

  

  )54  ص،بي تاميرزاده عشقي،                                         (
در اين مثال نيز دو عمل همزمان گرديـدن و ديـدن در حـال وقـوع اسـت و عامـل          

اند بـه هـم       اين دو عمل همزمان را كه در جمله پايه و پيرو نمود يافته            » ه كه همانگ«ربط
  .است متصل نموده

عواملي مانند همانگاه يا همان هنگام در زبان ادبـي گـاهي بـه               :در اينجا تذكري لازم است    
ني روند و نبايد اينگونه كاربرد را با كاربرد عوامل ربط همزمـا  درنگ به كار مي معناي فوراً و بي  
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بـراي  . گيرنـد   رسد در دسته عوامل ربط ترتيبي قرار مي         اينگونه عوامل به نظر مي    . اشتباه گرفت 
  :مثال

 چــو آمــد بــه شــادي به ايوان خويش
  

  
 هــمـانـگـاه شـد در شبـستــان خـويش

  

  )114ص، 3ج ،1379 فردوسي،                                                                     (
در اين مثال دو عمل آمدن به ايوان و رفـتن بـه شبـستان بـه ترتيـب و در پـي هـم انجـام           

همراهـي  . درنگ اسـت  عامل ربط همانگاه نيز در اين جمله به كار رفته كه به معني بي         . شود  مي
در مصراع دوم نيز سبب پيونـد جملـه پايـه و            » همانگاه«در مصراع اول و     » چو«دو عامل ربط    

  .است  را به صورت ساختاري به هم متصل نمودهآنها فوق شده و پيروي
. كننـد  در موارد بسياري نيز اين حروف به صورت انسجامي دو جمله را به هم متـصل مـي               

  :مثال براي رابطه انسجامي
 من ايشان را هلاك گاه دردل آورد كه نا هم،سامري گفت كه در ايشان خيري نيست

 )427 ، ص1341،  بلعميابوعلي (.كنم

عمـل ايـن دو     . اسـت   دو جمله مستقل را متصل نمـوده      » گاه  همان« در اين مثال عامل ربط      
 بـه    كردن ايـشان    هلاك ندردل آورد با   در ايشان خيري نيست      كه  ن اين گفتجمله مستقل يعني    

 غير  ةدر مورد رابط  . اند  شوند واز طريق عامل ربط با هم منسجم شده          صورت همزمان انجام مي   
 رابطـه   ةدهنـد   روند كـه نـشان       نيز همانگاه و مانند آن گاهي در معناي فوراً به كار مي            ساختاري

  :براي مثال. ترتيبي است
 بـيـفـتـاد زو تــرگ و زنــهــار خواست

  
  

 تـهـمـتـن ورا كــرد بــا خـــاك راست
  

 هــمــانـگـاه كـردش ســر از تــن جدا
  

  
 ـوان هــمــه كــام و انــديــشـه شـد بي

  

  )212  ص،4فردوسي، ج                                                                   (
يعني ابتـدا تـرگ     . دهند   مستقل بيت اول در پي هم رخ مي        ةدر اين مثال نيز دو جمل     

سـپس  . بعد تهمتن وي را با خاك يكسان مي كنـد        . خواهد  افتد و سپس زنهار مي      او مي 
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 همانگاهرويداد سوم و چهارم از طريق عامل ربط         . كند   از تن جدا مي    درنگ سرش را    بي
نـه  . دهنده فوري بودن عمـل اسـت        اما همانگاه در اين مورد نشان     . اند  به هم متصل شده   

  . همزماني آن
  

  رابطه زماني ارجاعي
دهـد    اي كه در گذشته رخ داده ارجاع مي          عامل ربط يا به واقعه     ،در اين نوع از رابطه    

تواند به زمان حال نيز  در ضمن اين ارجاع مي. اي كه در آينده رخ خواهد داد  واقعهيا به
) 2ارجاع به ماقبـل؛     )1: بنابر اين چهار نوع ارتباط زماني ارجاعي وجود دارد        . اشاره كند 

) 4ارجاع به ماقبل، اشاره به حال و ارجاع به آينده؛           ) 3ارجاع به ماقبل و اشاره به حال؛        
  . و ارجاع به آيندهاشاره به حال

 به  واقعه اي كـه قبـل از واقعـه ديگـر در             ،در اين نوع ارتباط    :ارجاع به ماقبل  ) الف
قبل از  « ،»پيش از آن  « :عوامل اين نوع رابطه عبارتند از      .شود   مي  جريان بوده ارجاع داده   

 برخي از عوامل اين نوع ربط نيز هم به صورت ساختاري و هـم             ..  و »زودتر از آن  «،  »آن
  :مثال براي رابطه ساختاري. نمايند به صورت انسجامي جملات را به هم متصل مي

  كز هم برفتي هفت اندام زمينپيش از آن
  

  
 رفت و پيش گاو و ماهي ساخت سدي از قضا  

  

  )21 ، ص1382 خاقاني،(
اول رفتن و پيش گاو و ماهي ساختن سـدي          : در اين مثال دو واقعه روي داده است       

» پيش از آنكه  «ر پي آن جلوگيري از جدايي هفت اندام زمين و عامل ربطي              و د  ،از قضا 
امـا ايـن ارتبـاط،    .نمايـد  را به رويداد دوم متـصل مـي   دهد و آن به رويداد اول ارجاع مي 

گاهي قرار است   .ارتباطي ساختاري بين جمله پايه و پيرو و بنابراين غير انسجامي است           
ه رخ بدهند؛ اما پيوند اين دو واقعه درست مانند نوع           اين دو واقعه در امتداد هم در آيند       

  : آن است؛ براي مثالةگذشت
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تا تو را غرض   به معالجت مشغول گردم، يكي مقدمه آرمكه از آن پيشاكنون 
 )312 ، ص1344، ابوبكر اخويني( .معالجت پديد آيد

غول  سـپس مـش    ،ذكر يـك مقدمـه     :دهند   در اين مثال دو واقعه در امتدادهم رخ مي        
پيش از «شود و سپس از طريق عامل ربط  ل ذكر مي اوةاما در ابتدا واقع. شدن به معالجه

دهنـد و بـه نظـر         اما هـردو در آينـده رخ مـي        . شود  به اتفاق قبلي ارجاع داده مي     » كه  آن
رسد چون در فارسي زماني با عنوان آينده در گذشته وجود ندارد اين قسم رابطه نيز                  مي

  . گيرد يعني ارجاع به ماقبل قرار ميدر همين گروه، 
  :مثال براي رابطه انسجامي ارجاع به ماقبل

 رت به زيــد رفــن شنيــياان كــزبـيــم
  

  
 ايت شيرــكــش حــاوكــا گــرد بـــك

  

 ودـــه بــتــاخــت را شنـن وقـمتـيــس
   

  
 ويش ساخته بودــار خــش از آن كــيــپ

  

  )116ص، 1378نظامي،                                        (                      
اول سيمتن كـار خـويش      : دهد  در اين مثال نيز دو واقعه يكي پس از ديگري رخ مي           

اما . گويد  رود و به گاوكش مي      شنود و به زير مي       ميزبان چيزي را مي    ، سپس ،سازد  را مي 
بـه رويـداد اول     » پـيش از آن   «  ربـط  شود و سپس با عامـل         در ابتدا رويداد دوم بيان مي     

بـه  . پيونـدد    مستقل را به هـم مـي       ةدو جمل » پيش از آن  «عامل ربط   . شود   مي  ارجاع داده 
در موارد انسجامي نيز امكـان دارد ماننـد مـوارد سـاختاري             . همين دليل انسجامي است   

  :براي مثال. زمان هردو رويداد در آينده باشد
  چه باكد رقيب كسي را بر اوـر سر زنـگ
  

  
 روم يـي او مـود از پــر زده خــن ســم

  

 تو برو پرده زان جمالپيش از آن اي باد 
  

  
 روم يـدار مـدن ديـه ديـه من بـن كـركـب

  

  )785ص، 2/3امير خسرو دهلوي، به نقل از تاريخ ادبيات در ايران، ج                    (
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ول پرده برداشتن بـاد از آن جمـال، دوم          ا: در اين مثال دو رويداد اتفاق خواهد افتاد       
به عمل  » پيش از آن  «شود و با عامل     اما ابتدا عمل دوم بيان مي     . سرزده به ديدار يار رفتن    

  .دهند اين هردو عمل در آينده رخ مي. شود اول ارجاع داده مي
در اين نوع از روابط عامل ربط به رويدادهايي         : ارجاع به ماقبل با اشاره به حال      ) ب

عوامل اين نـوع از     . كند  دهد و به زمان حال نيز اشاره مي          تا كنون رخ داده ارجاع مي      كه
  : براي مثال...  و»تا امروز« ،»تا حالا«، »تا كنون«: ربط عبارتند از

ــارجي   ــك خـ ــشوير آن يـ ــستم از تـ  هـ
  

  
 تــــا ابــــد بــــا خويــــشتن در انتقــــام

  

 ام دي نـــه آن چنـــدان تهـــاون كـــرده   
  

  
ــذيرد الت   ــدمت پـ ــدين خـ ــان بـ ــامكـ  يـ

  

ــلال    ــو ح ــر ت ــه ب ــونم زان گن ــست خ  ه
  

  
 هست عمـرم زيـن سـبب بـر مـن حـرام            

  

ــز آن دم   ــد ك ــي دان ــونحــق هم ــا كن  ت
   

  
 ام يـــك دم بـــه كـــام نيـــز بـــر نـــاورده

  

  )311 صانوري،                                                                  (
اون و گناهي كه شـاعر در مـورد         از يك سو به ته    » تا كنون « عامل ربط    ،در اين مثال  

دهد و از سوي ديگر به حالت كنـوني شـاعر             انجام داده ارجاع مي   ) رافضي(آن خارجي 
 عوامل اين گروه تنها دو جملـه قبـل و   ،به عبارت ديگر . يعني بر نياوردن يك دم به كام      

 ـ ،د؛ بلكه همه يا بخشي از متنكنن بعد عامل ربط را به هم متصل نمي     ط  قبل از عامـل رب
  . نمايد  را با هم منسجم ميآنها  كرده، پس از آن متصلةرا به جمل

ايـن رابطـه تركيبـي از رابطـه         : ارجاع به ماقبل، اشاره به حال و ارجاع به آينـده          ) ج
در . اسـت » اشاره به حال و ارجاع به مـا بعـد  «و رابطه» ارجاع به ماقبل با اشاره به حال  «

شـود و بـه حـال اشـاره           ن قبل ارجـاع داده مـي      اين رابطه از يك سو به  رويدادهاي مت        
عوامـل ايـن رابطـه      . شـود   گردد و از سوي ديگر به رويدادهاي آينده ارجاع داده مي            مي
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 ،»از اين پس  .... تا كنون « :اين عوامل عبارتند از   . كنند  معمولاً به صورت مزدوج عمل مي     
  :براي مثال....  و »از حالا به بعد.... تا حالا« ،»از اين به بعد.... تا امروز «

ــاكنون  ــاختيم تـــــ ــر در بـــــ  عمـــــ
  

  
ــسانه  ــه افـ ــه بـ ــسون و گـ ــه افـ ــه بـ  گـ

  

 بعــد از امــروز گــر بــه دســت آريــم     
  

  
ــه   ــنج ميخانـــ ــار و كـــ ــن يـــ  دامـــ

  

  )226 ، ص1379 عبيد زاكاني،                                                                 (
 بـه رويـدادهاي مـتن قبـل         »تـا كنـون   « همانطور كه پيداست در اين مثال عامل ربط       

 ازطريـق واژه    »بعـد از امـروز    «از طرف ديگر عامل ربط      . كند  ارجاع و به حال اشاره مي     
شـود بـه رويـدادهاي         همراه مـي   »بعد از «كند و هنگامي كه با         به حال اشاره مي    »امروز«

 و بـه    شـوند    گذشته، حال و آينده به هم متـصل مـي          ،از اين طريق  . دهد  آينده ارجاع مي  
  .شود عبارتي متن قبل با متن بعد منسجم مي

اي   در اين رابطه عامل ربط علاوه بر اينكـه اشـاره          : اشاره به حال و ارجاع به آينده      )د
 :عوامل اين رابطـه عبارتنـد از      . دهد  به زمان حال دارد به رويدادهاي آينده نيز ارجاع مي         

...  و   »از اين سـپس   « ،»زين پس « ،» بعد از امروز به  «،  »از اكنون به بعد   «،  »از حالا به بعد   «
  :براي مثال

ــك جــان را     ــشق دادم مل ــت ع ــه دس  ب
  

  
 صـــــلاي عـــــشق در دادم جهـــــان را

  ج

 ــ ــس كعب ــن پ ــس ةاز اي ــوي او ب ــن ك   م
  

  
  ابـــروي او بـــس،مـــرا محـــراب جـــان

  

  )285 ، ص1379 عبيد زاكاني،                                                                       (
 به حالت فعلي شاعر، يعني عاشق شدن، اشاره شده و در عين حال بـه                ،در اين مثال  

رويدادي نيز كه در آينده رخ خواهد داد، يعني كعبه گـشتن كـوي او و محـراب شـدن                    
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اتفاق آينده در بيت دوم بيـان شـده و حالـت فعلـي در               . است  ابروي او ارجاع داده شده    
  . است كرده اين دو بيت را با هم منسجم »  پساز اين«بيت اول است و عامل ربط 

  

  :رابطه زماني انجامي
 زماني با توجه به رويدادهاي گذشته به انجام و پايـان يـافتن   ةعامل ربط دراين رابط 

اي از رويـدادها      در اين نوع ربط پايان يك رويداد يـا مجموعـه           .نمايد  يك امر اشاره مي   
  .شود باعث انجام آن مي

نمايد   بط انجامي، پايان و سرانجام يك فرايند را در متن مشخص مي           در واقع عامل ر   
 ايـن    ).103، ص 1372عليجـاني، (نمايـد    فرايند متصل مي    پس از خود را به كلّ      ةو جمل 

  .مفرد و مزدوج: نوع ربط از نظر ساخت و كاربرد دو نوع اصلي دارد
  

  :رابطه انجامي مفرد
ايـن  .... و »در پايـان  « ،  »آخرالامـر « ،  »بالاخره« ،  »سرانجام« :عوامل اين رابطه عبارتند از    

شـوند؛ در مقابـل       يعني از يك عنصر تشكيل مـي      . كنند  عوامل به صورت مفرد عمل مي     
  :نوع مزدوج آن كه داراي دو عنصر است؛ براي مثال

كاغذ وكاست بر كم بي بودم زبان گفته  سرانجام همان را كه به.ام ايستادم سرِ گفته من بر
  )62 ،ص1 ج،1383، آذين به .م(.و گذشت  گذشتني بودكار. آوردم

.  مقدمات فرايند اين است كه گوينده بر سر گفته هايش ايـستاده اسـت  ،در اين مثال  
عامـل ربـط    . و كاسـت بـر زبـان آورده        اما در نهايت آنچه را كه بر زبان آورده بي كـم           

 دوم   بخـش  ند كه در   اول قرار دارند به سرانجام فراي      بخشمقدمات را كه در     » سرانجام«
  .نمايد  را منسجم ميآنهاقرار دارد متصل و 

  

  :رابطه انجامي مزدوج
 در آنها. شوند همانطور كه گفته شد اين عوامل به صورت مزدوج در جمله ظاهر مي        

عوامـل ايـن رابطـه      ).همانجـا (شكل ارتباطي خود همبـسته و لازم و ملـزوم يكديگرنـد           
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در  ...در آغـاز  «،  »آنگـاه ...اول«،  »بعد...ابتدا«،  »سپس....نخست«،  »سپس...اول« :عبارتند از 
  :براي مثال ... و»پايان

  .باشد خميده است كه زير بار كمرشكني زه زده  مثل كسياول
  كند و باز آفتاب مال او است  سربلند مي.شود  راست ميبعد

 )133 ، ص1ج، 1382شولوخوف، (.آورد و دوباره نسيم به رقصش مي

. ل نمود يافتـه    او ةداي فرايند خميده بودن شخصي است كه در جمل         ابت ،در اين مثال  
ايـن دو   .  دوم بيان شده   ةانتهاي فرايند نيز راست شدن و سربلند كردن است كه در جمل           

  .است با هم منسجم نموده »بعد...اول «جمله را عامل ربطي
 در  آنهااز  در انتها بايد گفت سه نوع عامل ربط ديگر نيز وجود دارد كه به دو مورد                 

 زماني ارجاعي قرار گرفتـه      ةتحقيقات ديگر اشاره نشده و مورد ديگر زير مجموعه رابط         
 ايـن سـه     ،به همين دليل به عنوان خاتمه و براي كامل كردن بحث          . كه جاي بحث دارد   

  :شوند نوع عامل نيز بررسي مي
 دگرگـوني يـك كيفيـت يـا         ةدهند  نوعي عامل ربط زماني وجود دارد كه نشان        )1
 »گـاه ..گاه« عامل اين رابطه  .اما تأكيد آن بر دگرگوني است     . اند  يت در طول زمان   كم

  : براي دگرگوني كيفي مثال. است
 سـوخت   گاه چون عود بر آتش دل تنگم مـي        

  

  
 شـد   ام دود به سر بـر مـي         گاه چون مجمره    

  

  )436 ، ص1383 ي،سعد                                                                       (
در اين بيت همانطور كه پيداست دگرگـوني يـا ناپايـداري حـال شـاعر بـه چـشم                    

اما نوع سوختن و نمود آن      . البته در هر دو حال شاعر در حال سوختن است           . خورد  مي
  :مثال براي دگرگوني كمي. شود دگرگون مي

خر  آ. بودتر بيشها هم تجديدي  گاهي.تا  سه گاهيآوردم،  دوتا تجديدي ميگاهي
بدهد و خيالم را  كاري كرده؟ كسي نيست جوابم را پرسم از خودم چه كسي كم سال مي

 )12: سناپور(.سبك كند
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. هاي گوينده در حال تغيير و دگرگوني اسـت           تعداد يا كميت تجديدي    ،در اين مثال  
هم در مثال اول و هم در مثال دوم مرور زمان يا دست كم عدم يكساني زمـان رويـداد                    

توان در يك زمان هم دو تا تجديدي          زيرا براي مثال نمي   . اول و دوم به چشم مي خورد      
گيرد    زمان صورت مي   بنابراين دگرگوني كميت و كيفيت طي     . آورد و هم سه تا يا بيشتر      

  .     شود  دگرگوني نيز از عوامل زماني محسوب ميةدهند و عامل نشان
تعدادي عوامل ربط وجود دارد كه با عنـوان قيـود و عبـارات اختـصار شـناخته                  ) 2
...  و »خلاصـه اينكـه   « ،»القـصه «،  »الغـرض «،  »خلاصـه «،  »بـاري «: و عبارتند از   شوند  مي

 روابـط انجـامي     ةرسد اين عوامل در حوز      به نظر مي  ). 461، ص 1382 فرشيدورد،.ك.ر(
بندي فرايندهايي است كـه تـا كنـون            متن جمع   در آنهاقرار دارند؛ زيرا هدف از آوردن       

اي از فراينـدهاي موجـود    به عبارتي اين عوامل به سرانجام نهايي يا مرحله   . اند  بيان شده 
 پاياني را با استفاده از مقدمات قبلي يا ارجـاع بـه             ةالبته اين نتيج   .كنند  در متن اشاره مي   

ت فرايند را در اين عوامل ناديـده        توان نقش ارجاع به مقدما      د و نمي  يآ   به دست مي   آنها
  :براي مثال. گرفت

 اي تو را از قوت طـالع دريـن نخجيرگـاه          
  

  
 شاهبازان رام قيـد و شهـسواران صـيد رام         

  

 از مهابــت در تــه چــاه عــدم گــردد مقــيم
  

  
ــدر مقــام انتقــام  ــا ســپهر ان  گــر درآيــي ب

  

 ســرورا در شكرســتان ثنايــت محتــشم   
   

  
  كلامخواند دايم طوطي شكر كش خرد مي

  

 حال با صد تلخ كامي گشته درحبس قفس    
  

  
ــدام    ــد هرك ــد مؤي ــم بن ــد ال ــتلاي ص  مب

  

    گشت گرد درگهت بود اينچنين مي گر نمي
 هاي باغ معني صبح و شـام        لهجه  با دگر خوش  
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  نواب سـلطان را سـلام و تهنيـت         الغرض
  

  
 توانــد از زبــان خامــه گفــتن والــسلام مــي

  

  )226 – 225، صص1376محتشم كاشاني،                                (                              
هاي پيشين   به معناي نهايي گفته»الغرض« همانطور كه پيداست عبارت ،در اين مثال
را » نهايتاً«توان عبارت  تا جايي كه مي. است كند كه در مصراع آخر آمده شاعر اشاره مي

زيرا شاعر در اين بيت . گذاشت» الغرض «كه از عوامل ربطي انجامي است به جاي
توان انكار  اما به هرحال نمي. نمايد هاي پيشين بيان مي مقصود نهايي خود را از گفته

  . دهد كرد كه اين عبارات به مقدمات نتيجه گيري هم ارجاع مي
بـه  «عـواملي ماننـد   . نكته دوم وجود همتاهاي ديگر گـروه عبـارات اختـصار اسـت            

عليجاني اين عوامل را نيز زير شاخه       . »در هر دو صورت   «يا  » هرحالدر  «يا  » هرصورت
رسد اين    اما به نظر مي   ). 75همان،(دهد  يا يكي از روابط تقابلي قرار مي      » انفصالي«روابط

هـاي    عوامل نيز از يك سو به مقدمات فرايند و از طرف ديگر به سرانجام نهـايي گفتـه                 
 تعداد محدودي از مقـدمات اشـاره و سـرانجام    اين عوامل يا به. دهد قبلي آن ارجاع مي 

مثـال بـراي    . نماينـد   كنند يا به تعداد نامحدود اشاره مـي         هايش را از آن استنباط مي       گفته
  :مقدمات محدود

 چون باغ صد ره سوختم، باز از بهار آمـوختم         
  

  
 در هر دو حالت والهم در صنعت االله مـن            

  

  )681ص، 1363مولوي، (                                     
خـورد، امـا هـم ارجـاع بـه        همانطور كه پيداست تقابلي به چشم نمـي      ،در اين مثال  

در هر  «عامل ربط . هاي شاعر   بندي يا سرانجام نهايي گفته      مقدمات وجود دارد وهم جمع    
مثال بـراي اشـاره بـه مقـدمات         . نيز عامل انسجام دهنده به دو مصراع است       » دو حالت 
  :نامحدود

ــرخ  ــل سـ ــگ دارد گـ ــا رنـ ــه تنهـ  ي كـ
  

  
 نگــــردد بــــا گــــل خوشــــبو برابــــر
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ــو از دور   ــا او تـ ــي بـ ــازي كنـ ــر بـ  نظـ
  

  
 كــه در او نيــست چيــزي غيــر منظــر    

  

ــت   ــا از او رفــ ــر زيبــ ــر آن منظــ  اگــ
  

  
ــر  ــه و فــ ــر پيرايــ ــست هــ  از او رفتــ

  

 به هـر صـورت چـو شـد پژمـرده امـروز            
  

  
ــر   ــا روز ديگــ ــي تــ ــش كنــ  فراموشــ

  

  )188 ،1353 ايرج ميرزا،                                       (                                
 بـه تعـداد نامشخـصي از مقـدمات اشـاره            »به هر صـورت   «  عامل ربط  ،در اين مثال  

تـوان بـه      در اين مورد نيز مـي     . نمايد   استنباط مي  آنهاهايش را از      كند و سرانجام گفته     مي
 را  »بالاخره اينكه «يا  » خلاصه« مانندعوامل ربط انجامي    » به هر صورت  «جاي عامل ربط  
  .جايگزين كرد

نوعي عبارت يا عامل ربط وجود دارد كه به صورت اعداد وصفي يـا ترتيبـي در             ) 3
نمونه اينگونه عوامل را در عوامل . نمايند  را با هم منسجم مي    آنهاآيند و     ها مي   اول جمله 

امـا عوامـل ربـط      . ديمدي ـ» سپس…اول«يا  » آنگاه…نخست« ربط انجامي مزدوج مانند   
توانـد    در صـورتي كـه ايـن عامـل مـي          . ربط شمارشي را دارند   » اول«مزدوج تنها عامل    

اما مشكلي كه وجود دارد قرار دادن ايـن عامـل در يكـي از               . همچنان ادامه داشته باشد   
گيـرد؛ يعنـي      هاي چهارگانه بالاست؛ زيرا اين عامل گاه صورت عليّ به خـود مـي               دسته

  :مانند. شمرد يكي برمي ا يكيعلل يك امر ر
ــسرو اســــت  ــان كيخــ ــزين بزرگــ  گــ

  
  

 ســــر نامــــداران هــــر پهلــــو اســــت
  

ــن  ــاه مـ ــسرو شـ ــه كيخـ ــست آنكـ  نخـ
  

  
ــن   ــر انجمـ ــه هـ ــرازد بـ ــر فـ ــدو سـ  بـ

  

ــاه   ــان شــ ــه از پهلوانــ ــر كــ  دو ديگــ
  

  
ــاه     ــه ج ــس را ب ــودرز ك ــو گ ــدانم چ  ن
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ــر   ــر داغ دارد جگـ ــه پـ ــر كـ ــه ديگـ  سـ
  

  
 پـــر از خـــون دل از درد چنـــدان پـــسر

  

ــار ــوه  چهـ ــان دو كـ ــشكر ميـ ــه لـ  م كـ
  

  
 ســـت و كـــرده گـــروهه فـــرود آوريـــد

  

  )109، ص 5فردوسي، ج                                                              (
يكي برشمرده     يكي ،در اين مثال همانگونه كه پيداست دلايل برتري يكي از سپاهيان          

 را به بيت قبل متصل و با آن آنهارند عوامل ربطي كه در ابتداي هر بيت قرار دا     . شود  مي
انگاشـته   در اينگونه موارد با حضور عامل نخـست بـاقي عوامـل پـيش             .نمايد  منسجم مي 

انگاشت عامل نخست و عامل قبل از خـود           شوند و از آن پس هركدام از اعداد پيش          مي
در دسـته   اما اين نوع ربط تنها براي رابطه انسجامي عليّ كاربرد ندارد؛ گاهي نيز              . است

  :براي مثال. گيرد عوامل ربط افزايشي قرار مي
  كـه جـرم عـضو و گـوهر آن ضـعيف           يكـي آن  : ها پنج نوع است     سبب ضعيفي اندام  

خرد ضعيف   كه قوت   سوم آن . هاست ضعيف شود    كه روح كه مركب قوت      دوم آن . شود
 عـضو نـازك و       چهارم آنكـه آفـرينش گـوهر      . شود و بر تبع آن قوت نيز ضعيف شود        

سـيد اسـماعيل    ( . امراض تركيـب    پنجم آنكه  در عضوي مرضي باشد از       . عيف باشد ض
  )110 ، ص2535 ،جرجاني

گونـه    اي كـه ايـن      عوامل اين دسته، در ابتداي جمله ها قرار مي گيرند و هـر جملـه              
زيـرا در جملـه     . عوامل ربط در ابتداي آن قرار دارند حكم توضيح جمله اول را دارنـد             

ها بر شمرده و چون اين عبارت نياز به توضيح داشـته              ضعيفي اندام اول پنج سبب براي     
گاهي نيز ايـن عوامـل كـاربرد        . افزايد  نويسنده اين پنج جمله را به عبارت اول خود مي         
  :براي مثال.  شمرد شوند را بر مي زماني دارند، يعني اعمالي را كه به توالي انجام مي

 چنان دان كه يـك شـب خردمنـد و پـاك           
  

  

ــت ــاك بخفـ ــرس و بـ ــي تـ ــه آرام بـ  م بـ
  

ــزرگ    ــاخي ب ــو ك ــدم چ ــه دي ــي خان  يك
  

  
ــترگ   ــي سـ ــده پيلـ ــدرون ژنـ ــدو انـ  بـ
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 دگـر شــب بــدان گونــه ديــدم كــه تخــت 
  

  
 تهـــي مانـــدي از مـــن اي نيكبخـــت   

  

 ســه ديگــر شــب از خــوابم آمــد شــتاب 
  

  
ــواب     ــه خ ــدم ب ــاس دي ــز كرپ ــي نغ  يك

  

ــدار  ــدم اي نامــ ــان ديــ ــارم چنــ  چهــ
  

  
ــار     ــر جويب ــشنه ب ــدي ت ــردي ش ــه م  ك

  

 بــه پــنجم چنــان ديــد جــانم بــه خــواب 
  

  
ــك آب   ــه نزدي ــم ب ــدي ه ــهري ب ــه ش  ك

  

ــد  ــر ارجمنــ ــدم اي مهتــ ــشم ديــ  شــ
  

  
ــد   ــه دردمنـ ــدي همـ ــهري بدنـ ــه شـ  كـ

  ج

  )14 – 13، ص7فردوسي، ج                                                               (
بينـد   شب خوابي مـي در اين مثال توالي زماني شش شب پيداست كه گوينده در هر   

گاهي نيز اين عوامـل در نـوعي رابطـه تقـابلي يـا تبـايني بـه كـار             . كند  و آن را نقل مي    
  :براي مثال. روند مي

ــشادند   ــو بگــ ــرباز در چــ ــار ســ  چــ
  

  
ــتادند    ــر در اســ ــوده بــ ــضب آلــ  غــ

  

ــربازي   ــوس ســ ــر زد عبــ ــگ بــ  بانــ
  

  
ــدخويي مهيــــــــــب آوازي  تنــــــــ

  ج

 اســـت كـــاي كـــرم نوبـــت تـــو آمـــده 
  

  
 كـــن بـــازيبـــا ســـر وزلـــف خـــود م

  

ــه سزاســـت  ــرباز دومـــي كـ  گفـــت سـ
  

  
ــرزه    ــه ه ــي ك ــر آدم ــرگ ه ــت م  درا س

  

ــار   ــاين خيانتكــ ــت كــ ــومي گفــ  ســ
  

  
ــه  ــواب رفت ــرار   خ ــر ف ــه فك ــا ب ــت ي  اس

  جج
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 چــــارمين ناگــــشاده بــــل نگــــران   
  

  
ــار   ــس تـ ــه بـ ــگ دخمـ ــنج آن تنـ  ...كـ

  

  )74 ، ص1375 نيما يوشيج،                                                               (
 نقش تقابلي يا تبايني دارند اما در هـر          ، به نوعي  ، عوامل ربط شمارشي   ،در اين مثال  

به هر حال دو گزينه بـراي طبقـه         . چهار مورد فرايند توليد انسجام در متن يكسان است        
اول اينكه در هر كدام از چهار دسته مذكور عواملي تحـت            : بندي اين عامل وجود دارد    

و عوامل  . ه كنيم ؛ دوم اينكه دسته مستقلي براي آن در نظر بگيريم           عنوان شمارشي اضاف  
  .ها به اين گروه اضافه نماييم ديگر شمارشي را نيز از باقي دسته

  
  تحليل

  . ترتيبي، همزماني، ارجاعي و انجامي: رابطه زماني چهار نوع اصلي دارد
اي بـه هـم ارتبـاط         گونـه   اين عوامل دو واقعـه را بـه       :  رابطه زماني ترتيبي   -4-1     

در واقـع شـنونده     . دهند كه شنونده از اين ارتباط يك ترتيـب زمـاني اسـتنباط كنـد                مي
عوامل اين نوع ربط عبارتند     . كند كه اين وقايع پشت سر هم اتفاق افتاده اند           استنباط مي 

ايـن عوامـل دو     .... و  » سـپس از آن   «،»پـس از آن   «،  »آنوقت«،  »آنگاه«،  »بعد«،  »سپس« :از
اين رويدادها   . زند  دهد به هم پيوند مي      داد زماني را كه يكي پس از ديگري روي مي         روي

پيوند اين دو رويداد سبب انسجام دو جملـه حـاوي           . هر كدام در يك جمله قرار دارند      
  . شود  ميآنها

، »همـان هنگـام   «: عوامل اين نوع رابطه عبارتند از     :  رابطه زماني همزماني   -4-2     
عامل ربط در   .... .و  » درست در همان موقع   «،»همزمان با آن  «،»همانگاه«،  »در همان حال  «

شـوند    اين نوع رابطه دو رويداد زماني را كه به موازات هم يا به طور همزمان انجام مي                
عوامـل ايـن    . يابنـد   زمان در دو جمله نمود مي       اين دو رويداد هم   . نمايد  به هم متصل مي   

 آنهـا زمـان و در نتيجـه انـسجام جمـلات حـاوي               نوع ربط سبب پيوند دو رويداد هـم       
  .شود مي
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اي كه در     در اين نوع از رابطه عامل ربط يا به واقعه         :  رابطه زماني ارجاعي   -4-3     
در ضمن ايـن    . اي كه در آينده رخ خواهد داد        دهد يا به واقعه     گذشته رخ داده ارجاع مي    

ين چهار نوع ارتبـاط زمـاني ارجـاعي        بنابر ا . تواند به زمان حال نيز اشاره كند        ارجاع مي 
ارجاع به ماقبـل،    ) 3ارجاع به ماقبل و اشاره به حال؛        ) 2ارجاع به ماقبل؛    )1: وجود دارد 

  .اشاره به حال و ارجاع به آينده) 4اشاره به حال و ارجاع به آينده؛ 
در اين نوع ارتباط به واقعه اي كه قبل از واقعـه ديگـر در               : ارجاع به ماقبل   -4-3-1

قبـل از   «،»پـيش از آن   «:عوامل اين نوع رابطه عبارتنـد از      .شود   مي  ريان بوده ارجاع داده   ج
  ..و» زودتر از آن«، »آن

در ايـن نـوع از روابـط عامـل ربـط بـه              :  ارجاع به ماقبل با اشاره به حـال        -4-3-2
عوامل . كند  دهد و به زمان حال نيز اشاره مي         رويدادهايي كه تا كنون رخ داده ارجاع مي       

  ...و» تا امروز«،»تا حالا«، »تا كنون«: ين نوع از ربط عبارتند ازا
اين رابطه تركيبي از رابطه     :  ارجاع به ماقبل، اشاره به حال و ارجاع به آينده          -4-3-3

در . اسـت » اشاره به حال و ارجاع به مـا بعـد  «و رابطه» ارجاع به ماقبل با اشاره به حال  «
شـود و بـه حـال اشـاره           متن قبـل ارجـاع داده مـي       اين رابطه از يك سو به رويدادهاي        

عوامـل ايـن رابطـه      . شـود   گردد و از سوي ديگر به رويدادهاي آينده ارجاع داده مي            مي
از ايـن   .... تـا كنـون   «:ايـن عوامـل عبارتنـد از      . كننـد   معمولاً به صورت مزدوج عمل مي     

  ...و » از حالا به بعد.... تا حالا«،»از اين به بعد.... تا امروز «،»پس
در اين رابطه عامل ربط عـلاوه بـر اينكـه           :  اشاره به حال و ارجاع به آينده       -4-3-4
عوامـل ايـن رابطـه      . دهـد   اي به زمان حال دارد به رويدادهاي آينده نيز ارجاع مي            اشاره

از ايـن   «،»زيـن پـس   «،»از امروز بـه بعـد     «،  »از اكنون به بعد   «،  »از حالا به بعد   «:عبارتند از 
  ... .و » سپس

» امروز«،  »اين«،  »آن«در اين عامل ربط ايجاد انسجام به عهده ابزار ارجاعي آن مانند             
 در متن موجـود باشـد و        آنها يا مرجع     چنين عواملي در صورتي كه مصداق     . است... و  

كـه  (مرجعي يا تكرار    ارجاع و مرجع در دو جمله مستقل قرار گرفته باشند، از طريق هم            
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سبب انسجام جملات حاوي ارجـاع و مرجـع         ) متن هستند خود از عوامل مهم انسجام      
  .  شوند مي

عامل ربط دراين رابطه زماني با توجه به رويدادهاي گذشته به انجام            :  انجامي -4-4
در اين نوع ربط پايـان يـك رويـداد يـا مجموعـه              .نمايد  و پايان يافتن يك امر اشاره مي      

 انجامي، پايان و سرانجام يك فرايند       در واقع عامل ربط   .شود  فرايندها باعث انجام آن مي    
ايـن  . نمايد  نمايد و جمله پس از خود را به كل فرايند متصل مي             را در متن مشخص مي    

  .مفرد و مزدوج: نوع ربط از نظر ساخت و كاربرد دو نوع اصلي دارد
، »بـالاخره « ،  »سـرانجام «:عوامل ايـن رابطـه عبارتنـد از       : رابطه انجامي مفرد   -4-4-1

يعني از يك عنصر    . كنند  اين عوامل به صورت مفرد عمل مي      ....و» در پايان « ،  »رآخرالام« 
  . شوند؛ در مقابل نوع مزدوج آن كه داراي دو عنصر است تشكيل مي

ايـن عوامـل بـه صـورت مـزدوج در جملـه ظـاهر               :  رابطه انجامي مزدوج   -4-4-2
عوامـل ايـن    .گرنـد  در شكل ارتباطي خود همبسته و لازم و ملـزوم يكدي           آنها. شوند  مي

در «،  »آنگـاه ...اول«،  »بعـد ...ابتـدا «،  »سـپس ....نخـست «،  »سـپس ...اول«:رابطه عبارتنـد از   
  ...و » در پايان...آغاز

در هردوي اين عوامل، عامل ربط ميان تعدادي از رويدادها يا مقدمات و نتيجه ايـن                
رياضـي عمـل   در » مساوي«در حقيقت مانند علامت  . گيرد  رويدادها و مقدمات قرار مي    

شود و به ايـن ترتيـب         اي از اعمال چه مي      دهد كه حاصل مجموعه     نمايد و نشان مي     مي
  . نمايد  پيوند برقرار ميآنهاميان جملاتي كه حاوي مقدمات يا رويدادها هستند و نتيجه 

 در يكـي از  آنهاشوند كه جاي دادن      در پايان سه نوع ديگر از عوامل ربط معرفي مي         
  :برانگيز خواهد بود كل و بحثها مش اين دسته

رسد بتوان عنوان رابطـه زمـاني         نوعي عامل ربط زماني وجود دارد كه به نظر مي         ) 1
عامـل ايـن    .زيرا بر دگرگـوني حـالي بـه حـالي ديگـر تأكيـد دارد              . دگرگوني به آن داد   

اول »  گـاه «. پيداست كه اين عامل به صورت مزدوج بـه كـار رود           . است» گاه..گاه«رابطه
به اين  . گر تغيير آن حالت يا كيفيت        حالتي يا كميتي است و در بار دوم بيان         دهنده نشان
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كنـد    توان گفت حالت يا كميت اول و دوم را در طي زمان با هم مقايسه مـي                  ترتيب مي 
ها در يك جمله قرار دارنـد و   هركدام از اين حالت يا كميت. گذارد  را كنار هم مي   آنهاو

  . پيوندد  را نيز به هم ميآنها دادن اين دو متغير جملات حاوي اين عامل از طريق پيوند
تعدادي عوامل ربط وجود دارد كه با عنـوان قيـود و عبـارات اختـصار شـناخته                  ) 2
به نظر  ... و» خلاصه اينكه «،»القصه«،  »الغرض«،  »خلاصه«،  »باري«: شوندو عبارتند از      مي
 در متن   آنهاارند؛ زيرا هدف از آوردن      رسد اين عوامل در حوزه روابط انجامي قرار د          مي

به عبارتي اين عوامل بـه سـرانجام     . اند  بندي فرايندهايي است كه تا كنون بيان شده         جمع
البته اين نتيجه پاياني را با      .كنند  اي از فرايندهاي موجود در متن اشاره مي         نهايي يا مرحله  

توان نقـش ارجـاع بـه      د و نمي  آور   به دست مي   آنهااستفاده از مقدمات قبلي يا ارجاع به        
 شـبيه  آنهـا بخشي  ولي به هرحال انسجام. مقدمات فرايند را در اين عوامل ناديده گرفت 

هـاي    اي از مقـدمات را كـه در جملـه           زيرا مجموعـه  . است  بخشي عوامل انجامي    انسجام
زنـد و سـبب     مستقل قرار دارند به يك نتيجه كه در جمله نهـايي قـرار دارد پيونـد مـي                 

  .شود  ميآنهاام جملات حاوي انسج
نوعي عبارت يا عامل ربط وجود دارد كه به صورت اعداد وصفي يـا ترتيبـي در           ) 3

اين عوامل گاه صورت افزايشي به .نمايند  را با هم منسجم مي   آنهاآيند و     ها مي   اول جمله 
: د از اي از ايـن عوامـل عبارتن ـ        نمونـه . گيرند، گاه تقابلي، گاه عليّ و گاه زماني         خود مي 

بـراي  . آنهاو مانند   » ...ثالثاً...ثانياً...اولاً«،  »سومين...دومين...نخستين « ،»...سوم...دوم...اول«
فهم چگونگي ايجاد انسجامتوسط نـوع علـي، تقـابلي و افزايـشي آن بايـد بـه كيفيـت                    

تـوان گفـت قـرار        اما در مورد رابطه زمـاني مـي       . بخشي اين عوامل رجوع نمود      انسجام
. دهنده چند رويداد پياپي  در امتداد هم است          ن عوامل در ابتداي جملات نشان     گرفتن اي 

كنند و رويدادهاي پياپي را به هـم پيونـد            اين عوامل ترتيب زماني رويدادها را معين مي       
 نيـز   آنهـا اند جملات حـاوي       چون اين رويدادها در جملات مستقل نمود يافته       . زنند  مي

  .شوند منسجم مي
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  گيري نتيجه
بخشي عوامل ربط اين است كـه اولاً در دوجملـه بـه كـار رونـد، بـه                      انسجام شرط

ند؛ ثانياً دو جمله را به صورت غير سـاختاري          نعبارت ديگر دو جمله را به هم متصل ك        
بخـشي     عوامل ربـط  خاصـيت انـسجام        ةتوان گفت هم    بنابراين نمي . دنبه هم پيوند ده   

سازند يا جمله هاي پيرو را به  هم وابسته ميدارند؛ بلكه عوامل ربطي كه دو جمله را به 
ترين اين عوامـل در       مهم.  خاصيت انسجام بخشي ندارند    ،كنند  هاي پايه متصل مي     جمله

البته در مواردي حروف ربـط همپـايگي نيـز          . زبان فارسي حروف ربط وابستگي هستند     
ا بـه هـم     دو جملـه پيـرو ر     » و«و زمـاني كـه    » چه...چه« خاصيت انسجامي ندارند؛ مانند   

كننـد و گـاهي       عوامل ربط گاهي تنهـا دو جملـه را بـه هـم متـصل مـي                . كند  متصل مي 
  .زنند تر از جمله مانند پاراگراف يا حتي دو پاره متن را به هم پيوند مي هاي بزرگ بخش

در اين نوع   . ايم  به دليل گستردگي مطالب در اين مقاله تنها به نوع زماني آن پرداخته            
كنـد كـه مـتن را از نظـر زمـاني تـداوم                جملاتي را به هم متصل مي      ،ارتباط، عامل ربط  

هاي يك متن گاهي رويدادها يكي پس از ديگري روي مـي              دهندبه عبارتي در جمله     مي
هـا بيـانگر گذشـت زمـان و وقـوع       اگر هر رويداد در يك جمله ذكر شود جملـه       . دهند

هـايي را كـه حـاوي        عوامـل ربـط زمـاني جملـه       . رويدادها يكي پس از ديگري هستند     
ايـن عوامـل در چهـار نـوع     .كننـد  پـي هـم هـستند بـه هـم متـصل مـي            رويدادهاي در   

و عوامل ربط فرعي با عناوين رابطه زمـاني     ) ترتيبي، همزماني، ارجاعي و انجامي    (اصلي
  .دگرگوني و رابطه عوامل ربط قيدي و عبارات اختصاري مورد بررسي قرار گرفت

  
  ها يادداشت

« نامـه     از پايـان  » زمـاني   ترتيبي، ارجاعي، انجـامي و هـم      «انه اصلي   ي چهارگ نهااعنو .1
آقـاي  «بـه راهنمـايي     » فريبا عليجـاني  «نوشته  » عوامل ربط به عنوان ابزاري براي انسجام متن       

عناوين فرعي، تقسيمات زير هر عنوان و سـه         . برگرفته شده است  » دكتر علي اشرف صادقي   
 . از نگارندگان استاند عامل ربطي كه در انتها معرفي شده



  
      

  119 نقش عوامل ربط زماني در انسجام متن

  منابع و مĤخذ 
  :هاي فارسي كتاب

الطب، تصحيح   المتعلمين فيهداية ،)1344 (اخويني، ابوبكر ربيع بن احمد، -1
  .مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد جلال متيني،

، به كوشش سيروس مجموعه اشعار ،)1375 (،)نيما يوشيج(اسفندياري، علي -2
  .نگاه تانتشاراتهران،  ،چاپ چهارمطاهباز، 

ديوان، به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي، ، )1376(انوري، علي بن محمد،  -3
 .علمي و فرهنگيانتشارات تهران، چاپ چهارم، 

  محجوبايرج ميرزا -4

 . از هر دري، چاپ دوم، تهران، انتشارات دوستان،)1383 (آذين، به -5

ي  تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتق،)1341 (بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد، -6
 .ارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگبهار، تهران، انتش

ذخيره خوارزمشاهي، به كوشش ، )ش. ش2535(جرجاني، سيد اسماعيل،  -7
 .بنياد فرهنگ ايران: ناشر تهران، ،)چاپ عكسي از روي نسخه خطي( سعيدي سيرجاني،

 ديوان، به تصحيح محمد قزويني ،)1382 (خواجه شمس الدين محمد، حافظ، -8
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشاراتران، تهچاپ چهارم،  غني، و قاسم

  ديوان، به كوشش ،)1382 (خاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي، -9
  .زوارانتشارات تهران،  ،چاپ هفتمضياءالدين سجادي، 

 .كليات، تصحيح پرويز اتابكي، تهران، زوار، )1379(زاكاني، عبيد،  -10

 كليات، تصحيح بهاءالدين خرمشاهي، ،)1383 (ن،الدي مصلح سعدي، شيخ -11
  .دوستانانتشارات تهران، چاپ چهارم، 

  .تهران، انتشارات چشمهچاپ دوم، آيي،   ويران مي،)1383 (سناپور، حسين، -12

، تصحيح سعيد نفيسي، تهران، انتشارات ، ديوان]بي تا[ االله ولي شاه نعمت -13
 .محمد علمي



      
  

    19، شماره )1388 (همدسال ، نامه كاوش     120

دفتر، ترجمه احمد شاملو، تهران، 2رام،  دن آ،)1382 (شولوخوف، ميخاييل، -14
  .انتشارات مازيار

تهـران،  چاپ هـشتم،     جلد،   8 تاريخ ادبيات در ايران،      ،)1375 (صفا، ذبيح االله،   -15
  .فردوسانتشارات 

مــصور عــشقي، بــه كوشــش علــي اكبــر  كليــات، ،)1375 ( عـشقي، ميــرزاده،  -16
 .شيرسليمي، چاپ هفتم، تهران، انتشارات اميركبيرم

 ديوان، به كوشش محمد دبير ،)1380 (ستاني، علي بن جولوغ،فرخي سي -17
 .زوار انتشاراتتهران، چاپ ششم، سياقي، 

چاپ پنجم، شاهنامه، به كوشش سعيد حميديان، ، )1379(فردوسي، ابوالقاسم،  -18
 .قطرهنشر تهران، 

   .سخن انتشارات، تهران، دستور مفصل امروز ،)1382 (فرشيدورد، خسرو، -19
التنوير، تصحيح   كتاب،)1352 (ومنصور حسن بن نوح،قمري جرجاني، اب -20

  .سيدمحمد كاظم امام، تهران، انتشارات بنياد نيكوكاري نورياني

،  ديوان، به كوشش مهرعلي گركاني، چاپ پنجم،)1376 (كاشاني، محتشم، -21
  .سناييتهران، 

تحقيق در احوال و آثار و افكار و اشعار ايرج ، )1353(محجوب، محمدجعفر،  -22
  .تهران، نشر انديشه ،چاپ سومزا، مير

ــوي، جــلال -23 ــدين محمــد،  مول ــات شــمس، )1363(ال ــصحيح  كلي ــزي، ت  تبري
 .انتشارات اميركبيرتهران، چاپ دهم، الزمان فروزانفر،  بديع

  .توسانتشارات ، تهران، دستور زبان فارسي، )1384(خانلري، پرويز،  ناتل -24

 چاپ سوم،ح مجتبي مينوي،  ديوان، به تصحي،)1372 (ناصرخسرو قبادياني، -25
 . كتابيدنياانتشارات تهران، 

تصحيح حسن به پيكر،  هفت، )1378(اي، الياس بن يوسف،  گنجه نظامي -26
 .قطرهنشر ران،  تهچاپ سوم،وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، 



  
      

  121 نقش عوامل ربط زماني در انسجام متن

  ها نامه پايان
، عوامـل ربـط بـه عنـوان ابـزاري بـراي انـسجام مـتن               ،  )1371-2(عليجاني، فريبا،    .1
  .علي اشرف صادقي: ، استاد راهنمانامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان
حـذف و جانـشيني بـه عنـوان ابزارهـاي           ،  )1375-76(مظفرزاده رودسـري، لادن،      .2

    .نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران انسجام متن، پايان
  

 :هاي انگليسي كتاب
1. Cohesion in english, M.A.K. Halliday, Roqiye Hassan, London, 

Longman: 1984 
2. Cohesion in english, M.A.K. Halliday, Roqiye Hassan, London, 

Longman: 1976 
3. discorse analysis, gillian brown, george yule, cambridge, cambridge 

university press: 1989 
 
  


